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ز نبرد پدر و پسر پرداخته و از جمله به ایـن مقاله به بررسی چهار روایت فارسی، روسی، آلمانی و ایرلندی ا
هـا را بایـد بـا توجـه بـه میـزان تمـدن و  های موجـود در ایـن روایت نتیجه رسیده است که برخی از تفاوت

در اجتماعی که روایت ایرانی و ایرلندی را ساخته و یا بهتـر «مخاطبان آثار توجیه کرد و مثلاً » گری شهری«
یی حاضـر  و ادبیاتشان به این پایه از شهریگری رسیده بوده است که به هـیچ بهانـه اند، مردم بگوییم پرداخته

اند بپذیرند که پـدری دانسـته بـر سـینۀ پسـر خـود نشـیند و بـا دشـنه سـینۀ او را بشـکافد. از ایـن رو  نبوده
(خـالقی » انـد هاند و با این کار بر شدت و تأثیر فاجعـه نیـز افزود شناسایی را به پس از فاجعه انداخته  لحظۀ
). خالقی مطلق همچنین برخی از روایات محلی قفقازی این داستان را، که برخی پژوهشـگران ١٨۴مطلق 

)، در ۵٣ــ۴٢، ضمیمه، ص ١روس نیز در اواخر قرن نوزدهم به وجودشان اشاره کرده بودند (مثلاً رک. میلر
همه باید از مورِی آنتونی پاتر و کتاب او بـا  مقالۀ خود آورده است. در میان پژوهشگران غیرایرانی نیز پیش از

مایـۀ حماسـی نبـرد پـدر و پسـر: بررسـی پیـدایش و کـاربرد آن در ادبیـات و  رستم و سهراب: درونعنوان 
های مختلفی از نبرد پدر و پسر را در میان اقـوام مختلـف  ) یاد کرد که در آن روایت١٩٠٢( های عامه سنت

  به فارسی ترجمه شده است. نبرد پدر و پسر در ادبیات جهاناب با عنوان نقل و بررسی کرده است. این کت
یـاری از پژوهش یکی از روایت اـی تطبیقـی از آن سـخن بـه میـان  های مشهور نبرد پدر و پسر که در بس ه

فردوسی باشد) روایت روسـی آن اسـت. سـرودهای حماسـی  شاهنامۀآید (به ویژه وقتی یک سویۀ تطبیق  می
اـیر زبانروسی، که در  یـاری از اوقـات بـا همـان لفـظ روسـی  متون علمـی س اـ«هـا نیـز بس ، bylina» (بیلین
былина ِدر  های یازدهم تا شـانزدهم شوند، از سده خوانده می») چه اتفاق افتاده آن«، »چه بوده آن«، به معنی

ن این سرودها بودنـد، روسیه سروده شدند و رواج داشتند و به صورت شفاهی، به توسط نقالانی که تنها حافظا
یـلادی  ای به مناطق دیگر منتقل می از نسلی به نسل دیگر و از منطقه شدند و تازه در سدۀ هجدهم و نـوزدهم م

های متعدد و متفـاوت و گـاه  نگارانی به ثبت و مکتوب کردن آنها همت گماشتند. علت وجود نسخه بود که قوم
اـ بـه سـلیقۀ  رهنگام و دخل و تصرفحتی متضاد از یک بیلینای واحد همین کتابت دی هایی است که نقالان، بن

داشتند. گاه جزئیاتی از داستان نیز در این فرایند برای همیشه  از دست رفتـه  خود یا شنوندگانشان، در آنها روا می
روس  است، مثلاً در صورت نخستین بیلینایی که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، نام و کنیۀ سی و سـه پهلـوان

ها را به یاد داشت، ولی در هنگام ثبت روایت از بـه  کند که زمانی همۀ این نام شد و راوی خود تصریح می ذکر می
  ).١۶٣ ٢بیلیناهایاد آوردن آنها ناتوان ماند و تا امروز نیز نشانی از این فهرست به دست نیامده است (

 نـام دارد. ٣رومِتس یا ایلیـای مـورومیترین و مشهورترین پهلوان بیلیناهای روسی ایلیا مو بزرگ
های  پژوهشگران بسیاری، مانند ولادیمیر استاسوف، فسِوولود میلر، و ولادیمیر مینورسکی، در سده

                                                      
1. Miller   2. Bylinas  3. Илья Муромец, Ilya Muromets or Ilya of Murom 
 

شهری است واقع در سیصدکیلومتری جنوب شرقی مسکو. نام پهلوان روس در زبان روسی (ایلیـا مـورومِتس)  )Murom(موروم 
های  های مربـوط بـه ایلیـا ادامـۀ نـام او بـه شـکل ارد که او اهل این شهر بوده است، هرچند در برخی از نخستین روایتاشاره د

  اند. دیگری نیز ثبت شده است و از جمله او را به شهر موروویسک (موروفسک فعلی) در اوکراین نیز منسوب دانسته
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 شـاهنامۀهای سـایر ملـل، از جملـه  نوزدهم و بیستم به شباهت بیلیناهای مربوط به ایلیا با حماسه
تم اشاره و از جمله نبرد ایلیا بـا پسـرش را بـا های او به رس فردوسی، و شباهت شخصیت و پهلوانی

های  اند و قائل به تأثیرپذیری آشکار بیلیناهای روسی از حماسه داستان رستم و سهراب مقایسه کرده
اند. در ایران نیز، غیر از خالقی مطلق، محمد مختاری و بهار مختاریان دربـارۀ مقایسـۀ  فارسی بوده

اند، ولی از آنجا که متن اصلی این بیلینا  رانی و روسی مطلب نوشتههای ای نبرد پدر و پسر در حماسه
(و البته سایر بیلیناها) تا کنون به فارسی ترجمه نشده و در آثار یادشده، و حتی در کتاب پـاتر، فقـط 

تواند پژوهشگران آتی را در  ای کامل از آن می گزارشی از رخدادهای مهم آن آمده است، ارائۀ ترجمه
های روسـی  ه یاری کند. به همین دلیل در اینجا نخست ترجمۀ یکی از مشهورترین روایتاین زمین

  شود و سپس نکاتی دربارۀ بررسی تطبیقی این متون حماسی ذکر خواهد شد. این نبرد ارائه می
  )١(بند پهلوانان راه

  ))٢((ایلیای مورومی و ساکولنیک
  

  دادند، بندی قراول می زمانی پهلوانان در راه  ١
  ییِ آن،)٣(در نزدیکی شهر، در دوازده ویرستا  
  بردند. جا به سر می پانزده سال بود که این  
  سی پهلوان بودند و یکی نیز؛  

  ای، سواری دیدند، نه پیاده نه اسب  ۵
  نه رهگذری، نه سوارکاری،  
  نه گرگ خاکستری به این سو شتافته بود،  
  جا پر کشیده بود، نه شاهین برومند به این  
  جا گذشته بود. نه پهلوان غیرروس از اینو   
  سی پهلوان بودند به اضافۀ یکی:  ١٠

  شان قزاق پیر، ایلیای مورومی، بود،)۴(آتامان  
  ایلیای مورومی، پسر ایوان،  
  دستیارش سامسون کالیبانویچ بود،  
  هم کاتب بود، )۵(دابرینیا میکیتیچ  
  هم آشپز بود، )۶(آلیوشا پاپوویچ   ١۵

  نیشکا هم مهتر بود،میشکا تاراپا  
  جا بود، واسیلی بوسلایِویچ هم این  
  جا بود، واسِنکا ایگناتیِویچ هم این  
  جا بود، دوک استپانویچ هم این  

  جا بود، پِرمیا واسیلیِویچ هم این   ٢٠
  جا بود، رادیوون بلندبالا هم این  
  جا بود، شانه هم این میکیتای پهن  
  جا بود، پاتانوشکای لنگ هم این  
ها پاتیک میخایلو، پسر ایوان هم  ر از آنغی  

  جا بود، این
  جا بود، ها دونای، پسر ایوان، هم این غیر از آن   ٢۵

  جا بود، چوریلو، پسر پلیونکا، هم این  
  جا بود، اسکاپین، پسر ایوان هم این  
  جا بودند، دو برادر، دو برادر تنی هم این  
  )٨(...)٧(لوکا و ماتوِی، پسران پیوتر  
  غاز ماجرا در روزی آفتابی بود،آ   ٣٠

  دم، در روشنایی سپیده  
  در هنگام برآمدن خورشید تابان؛  
  ایلیای مورومیِ پیر برخاست،  
  برخاست. ایلیای مورومی، پسر ایوان،   
   با آب چشمه دست و رو شست،   ٣۵

  با حولۀ سفید دست و رو خشک کرد،  
  در پیشگاه خداوند ایستاد،  
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  کرد،به درگاه خداوند دعا   
  طبق آداب صلیب کشید،  
  طبق رسوم تعظیم کرد،   ۴٠

  به درگاه مسیح نیایش کرد؛  
  اش کشید، خودش چکمه را به پای برهنه  
  و پوستین راسویش را به یک شانه،  
  اش را روی یک گوش. و کلاه نمدی  
  اش را برداشت، بانی دوربین دیده  ۴۵

  پیرمرد بیرون رفت،  
  به هرطرف نگاه انداخت،  
  مت شرق نگاه انداخت:به س  
، صحیح و )٩(گراد یف مان، کی دید پایتخت  

  سالم است؛
  به سمت جنوب نگاه انداخت:  ۵٠

  چمنزارهای سرسبز صحیح و سالم بودند؛  
  به سمت غرب نگاه انداخت:  
  های تاریک صحیح و سالم بودند؛ جنگل  
  به سمت شمال نگاه انداخت:  
  های یخ صحیح و سالم بودند؛ کوه   ۵۵

  سمت شمال شرقی نگاه انداخت: به  
  دریای آبی ما صحیح و سالم بود،  
  دشت پهناور ما صحیح و سالم بود،  
دشت کولیگوای ما، دشت ساروچینای   

  .)١٠(پرافتخار ما
جا، در میان دود، در میان مه، معلوم نبود  آن   ۶٠

  دود، ای می درنده
  پرد، دود، یا شاهینی می ای می معلوم نبود درنده  
 وجوش به جنب )١١(زیرۀ شکوهمند بویانیا ج  

  درآمده است،
  کشند، بر خود صلیب می )١٢(های ساراتوف یا کوه  
  کند: جا در حرکت است و تفریح می یا پهلوانی آن  
  دود،  جلو او گرگ خاکستری می   ۶۵

  دود، پشتش سگ تازی سیاه می  
  بر شانۀ راستش گنجشک نشسته است،  
  بر شانۀ چپش شنقاری سفید،  
  به دست چپ کمانی کشیده گرفته،  
  به دست راست تیری آبدیده،    ٧٠

  تیری آبدیده و پَرنشانده؛  
  نه آن عقابی که پر کبود دارد،  
  بل آن عقابی که خون کبود دارد،  
  نشیند، نه آن عقابی که بر بلوط می  
  بل آن عقابی که بر دریای آبی است،   ٧۵

  سازد. همان عقابی که بر سنگ خاکستری آشیانه می  
  کند، پهلوان سوار بر اسب تیری پرتاب می  
  اندازد، و تیر را به زمین نمی  
  گیرد، تیر را در هوا می  
  شود، و حالا به چادر سفید نزدیک می   ٨٠

  نویسد؛ و خودش تومار سریعی می  
  بر زانوی راستش کاغذی نگه داشته،  
  بر زانوی چپش دواتی نگه داشته،  
  ته،به دست راست پری نگه داش  
  نویسد. به سرعت تومار و کاغذی می   ٨۵

  کند، آن تومار و کاغذ را پرتاب می  
  به سوی همان چادر مخمل سفید.  
  دارد. ایلیا مورومِتس، قزاق پیر، آن را برمی  
  در تومار چنین نوشته شده است،  
  در تومار چنین درج شده است:   ٩٠

  روم، گراد می یف من به پایتخت کی«  
  اندازم، گراد رعد و توفان به راه می یف در پایتخت کی  
  نشانم، کلیساهای بزرگ را به خاکستر می  
  کشم، مهمانسراهای بزرگ شاهی را به آتش می  
  کنم، های عظیم را در لجن لگدمال می کتاب   ٩۵

  اندازم، آفرین را به آب می های معجزه شمایل و تمثال  
  پزم، شاهزاده را در دیگ می  
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  »کنم. می ملکه را از آن خود  
  شود: پیرمرد وارد چادر سفید می  
  آه شما ای سپاهیان دلاور،«   ١٠٠

  خورده! ای سپاهیان دلاور و قسم  
  خوابتان طولانی نشده؟ وقت برخاستن است!  
  منِ پیرمرد بیرون رفتم،  
  به هرطرف نگاه انداختم،  
  به سمت شرق نگاه انداختم:   ١٠۵

سالم یف گراد، صحیح و  دیدم پایتختمان، کی  
  است؛

  به سمت جنوب نگاه انداختم:  
  چمنزارهای سرسبز صحیح و سالم بودند؛  
  به سمت غرب نگاه انداختم:  
  های تاریک صحیح و سالم بودند؛ جنگل   ١١٠

  سمت شمال نگاه انداختم:   
  های یخ صحیح و سالم بودند؛ کوه  
  نگاه انداختم: شرقی به سمت شمال  
  دریای آبی ما صحیح و سالم بود،  
  دشت پهناور ما صحیح و سالم بود،   ١١۵

  کولیگوای ما، ساروچینای پرافتخار ما.  
جا، در میان دود، در میان مه، معلوم نبود  آن  

  دود، ای می درنده
  پرد، دود، یا شاهینی می ای می معلوم نبود درنده  
وجوش درآمده  یا جزیرۀ شکوهمند بویان به جنب  

  است،
  کشند، خود صلیب می های ساراتوف بر یا کوه   ١٢٠

  کند: جا در حرکت است و تفریح می یا پهلوانی آن  
  دود،  جلو او گرگ خاکستری می  
  دود، پشتش سگ تازی سیاه می  
  بر شانۀ راستش گنجشک نشسته است،  
  بر شانۀ چپش شنقاری سفید،  ١٢۵

  به دست چپ کمانی کشیده گرفته،  

  به دست راست تیری آبدیده،  
  نشانده؛تیری آبدیده و پَر  
  نه آن عقابی که پر کبود دارد،  
  بل آن عقابی که خون کبود دارد،  ١٣٠

  نشیند، نه آن عقابی که بر بلوط می  
  بل آن عقابی که بر دریای آبی است،  
  سازد. همان عقابی که بر سنگ خاکستری آشیانه می  
  کند، پهلوان سوار بر اسب تیری پرتاب می  
  ،اندازد و تیر را به زمین نمی  ١٣۵

  گیرد، تیر را در هوا می  
  شود، و حالا به چادر سفید نزدیک می  
  نویسد؛ و خودش تومار سریعی می  
  بر زانوی راستش کاغذی نگه داشته،  
  بر زانوی چپش دواتی نگه داشته،  ١۴٠

  به دست راست پری نگه داشته،  
  نویسد. به سرعت تومار و کاغذی می  
  کند، آن تومار و کاغذ را پرتاب می  
  سوی همان چادر مخمل سفید. به  
  دارد. ایلیا مورومِتس، قزاق پیر، آن را برمی  ١۴۵

  در تومار چنین نوشته شده است،  
  در تومار چنین درج شده است:  
  روم، گراد می یف من به پایتخت کی«  
  اندازم، گراد رعد و توفان به راه می یف در پایتخت کی  
  ،نشانم کلیساهای بزرگ را به خاکستر می  ١۵٠

  کشم، مهمانسراهای بزرگ شاهی را به آتش می  
  کنم، های عظیم را در لجن لگدمال می کتاب  
  اندازم، آفرین را به آب می های معجزه شمایل و تمثال  
  پزم، شاهزاده را در دیگ می  
  »»کنم. ملکه را از آن خود می  ١۵۵

  جا همۀ پهلوانان روس از جا جستند. در این  
  گوید: پیر، میایلیا مورومِتس، قزاق   
  چه کسی را دنبال این پهلوان بفرستیم؟«  
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  سامسون کالیبانویچ را بفرستیم؟  
  آلود است، ولی او ذاتاً خواب  ١۶٠

  دهد؛ از سر غفلت سرِ پرخروشش را به باد می  
  دونای، پسر ایوان، را بفرستیم؟  
  مزاج است، ولی او ذاتاً آتشین  
  هد؛د از سر غفلت سرِ پرخروشش را به باد می  
  آلیوشا پاپوویچ را بفرستیم؟  ١۶۵

  مزاج است، ولی او ذاتاً آتشین  
  دهد؛ سرِ پرخروشش را به باد می  
  میشکا تاراپانیشکا را بفرستیم؟  
  ولی او ذاتاً عجول است،  
  دهد؛ سرِ پرخروشش را به باد می  ١٧٠

  دو برادر را بفرستیم، دو برادر تنی،  
  لوکا و ماتوِی، پسران پیوتر را؟  
  اند، ی آنان ذاتاً گردنکشول  
  اند و خاضع، گردنکش  
  دهند؛ سرِ پرخروششان را به باد می  ١٧۵

  دابرینیا میکیتیچ را بفرستیم؟  
  دان است، آخر او ذاتاً آداب  
  دان است و درستکار است، آداب  
  تواند با این جوان رشید مصاف دهد، می  
  تواند با این جوان رشید رویارو شود، می  ١٨٠

  »د احترام شایستۀ این جوان رشید را به جا آورد.توان می  
  تا گوش پهلوان این را شنید،  
  تا چشم پهلوان این را دید،  
  دابرینیا در دم مشغول مهیا کردن سازوبرگش شد،  
  دابرینیا در دم مشغول تدارک اسباب پهلوانی شد؛   ١٨۵

  دابرینیا به اصطبل شاهی دوید،  
  اسبی برداشت و هفت زنجیر،  
  مهار.  زنجیر و هفت هفت  
  پارچۀ کلفتی روی اسب گذاشت،  
  روی پارچه نمد نرمی گذاشت،  ١٩٠

  روی نمد زین چرکسی گذاشت،  
  بندد، آن را با دوازده دوال ابریشمی به شکم اسب می  
  بندد، سیزدهمی را به پشت ستون فقرات اسب می  
  کند، آن را از پشت اسب رد می  
  نه برای خودنمایی جوانانه،  ١٩۵

  بل برای استواری پهلوانانه.  
  گاه کلاه پشمالویش را برداشت، آن  
  با همۀ پهلوانان روس خداحافظی کرد.  
  ندیدند چه پهلوانانه تاخت،  
  فقط دیدند دابرینیا روی اسب پرید،  ٢٠٠

  روی اسب پرید و پا در رکاب گذاشت،  
  پا در رکاب گذاشت و به اسب تازیانه زد.  
  ،تاخت پهلوان دلیرانه می  
  دوید،  اسب خوب می  
  دیدند در دشت پهناور غباری به پا شده، می  ٢٠۵

  زند، های اسب ستون دود بیرون می از گوش  
  جهد، از چشمانش جرقه می  
  خیزد، های دماغش شعله می از پره  
  شود، یال خاکسترفامش افشان می  
  پیچد. ای در هم می و دمش همچون لوله  ٢١٠

  تازد، ن میدر دشت پهناور به سوی پهلوا  
  جا بانگ نخست را سر داد: دابرینیا در این  
  ام. من پهلوان راستین هستم که به قراول ایستاده«  
  »کنی. تو پهلوان راستین نیستی که مسیرت را کج می  
  گرداند. تاخت و رو بر نمی تاتار می  ٢١۵

  دابرینیا دومین بانگش را سر داد:  
  ام. یستادهمن پهلوان راستین هستم که به قراول ا«  
  »کنی. تو پهلوان راستین نیستی که مسیرت را کج می  
  گرداند. تاخت و رو برنمی تاتار می  
  آنگاه بود که دابرینیا به ناسزا درآمد:  ٢٢٠

  فطرت؟! روی، پست تازی و می می«  
  روی، کنی و می تو، زاغ سفیدپهلو، پرواز می  
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  روی، کنی و می وپر، پرواز می بال تو، کلاغ بی  
  عار، وپر بی بال غ بیکلا  
  کنی؟ مسیرت را به بانگ قراول کج نمی  ٢٢۵

  »ای؟ انگار ما پهلوانان را به هیچ گرفته  
  جا بود که تاتار مسیرش را کج کرد، در این  
  دابرینیا را از روی اسب بلند کرد،  
  گردنی به او زد، یک پس  
  یک اردنگی به آن اضافه کرد،  ٢٣٠

  د:او را دوباره روی اسب نشان  
  حالا برو به قزاق پیر بگو «  
  حتی اگر خودش هم به جای تو بیاید،   
  »تواند سد راه من شود. خودش هم نمی  
  رفت جان بر اسب نشسته بود و می دابرینیا نیمه  ٢٣۵

  رود  دابرینیا نیکیتیچ عزیز و نازنین می  
  به سوی همان چادر سفید خودش،  
  آید، و حال قزاق پیر به استقبالش می  
  زاق پیر، ایلیای مورومی:ق  
  این تویی دابرینیا نیکیتیچ عزیز؟«  ٢۴٠

  روی؟ چرا مثل همیشه راه نمی  
  ها؟ مثل همیشه، مثل گذشته  
  ای، سر پرخروشت را آویزان نگه داشته  
  »ای. چشمان پرفروغت را پایین انداخته  
  گوید: دابرینیا نیکیتیچ رشید می  ٢۴۵

  تم،در دشت پهناور بر سوار تاتار تاخ«  
  دو بار بر او بانگ زدم،  
  گرداند. رفت و سر برنمی تاتار می  
  که من به ناسزا درآمدم. تا آن  
  جا بود که تاتار مسیرش را کج کرد، در این  ٢۵٠

  مرا از روی اسب بلند کرد،  
  گردنی به من زد، یک پس  
  یک اردنگی به آن اضافه کرد،  
  و چنین حرفی به من زد:  

  خودش هم به جای تو بیاید،  حتی اگر قزاق پیر«  ٢۵۵
  »تواند سد راه من شود. خودش هم نمی  
  جا انگار مصیبتی بر پهلوان پیر نازل شد، در این  
  تأسف عظیمی بر وجودش افتاد،  
  های زورمندش از هم فاصله گرفتند، شانه  
  ور شد، قلب پرشورش شعله  ٢۶٠

  انگار که در دیگ جوشانی باشد، آرام و قرار از کف داد:  
  آه، شما، پهلوانان روس!«  
  اسب مرا زین و یراق کنید،  
  اش را مهیا کنید، تنگ و توبره  
  »ساز و برگ پهلوانی را فراهم کنید.  ٢۶۵

  اسب را زین و یراق کردند.  
  ندیدند چه پهلوانانه تاخت،  
  فقط دیدند پیرمرد روی اسب پرید،  
  روی اسب پرید و پا در رکاب گذاشت،  
  را برداشت:اش  و کلاه نمدی  ٢٧٠

  بدرود، همرزمان دلیر!«  
پیش از آنکه فرصت کنید شوربای کلمتان را در   

  دیگ بپزید،
  »آورم. سرِ این پهلوان را برایتان می  
  دیدند در دشت پهناور غباری به پا شده، می  
  زند، های اسب ستون دود بیرون می از گوش  ٢٧۵

  جهد، از چشمانش جرقه می  
  خیزد، یهای دماغش شعله م از پره  
  شود، یال خاکسترفامش افشان می  
  پیچد. ای در هم می و دمش همچون لوله  
  تازد، در دشت پهناور به سوی پهلوان می  ٢٨٠

  یف. در فاصلۀ سه فرسخی از شهر کی  
  جا بانگ نخست را سر داد: پیرمرد در این  
  .ام من پهلوان راستین هستم که به قراول ایستاده«  
  »کنی. تی که مسیرت را کج میتو پهلوان راستین نیس  
  گرداند. تاخت و رو بر نمی تاتار می  ٢٨۵
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  پیرمرد دومین بانگش را سر داد:  
  ام. من پهلوان راستین هستم که به قراول ایستاده«  
  »کنی. تو پهلوان راستین نیستی که مسیرت را کج می  
  گرداند. تاخت و رو برنمی تاتار می  
  زا درآمد:آنگاه بود که پیرمرد به ناس  ٢٩٠

  فطرت؟! روی، پست تازی و می می«  
  روی، کنی و می تو، زاغ سفیدپهلو، پرواز می  
  روی، کنی و می وپر، پرواز می بال تو، کلاغ بی  
  عار، وپر بی بال کلاغ بی  
  کنی؟ مسیرت را به بانگ قراول کج نمی  ٢٩۵

  »ای؟ انگار ما پهلوانان را به هیچ گرفته  
  مسیرش را کج کرد،جا بود که تاتار  در این  
  تاتار گرگ خاکستری را رها کرد،  
  تاتار سگ تازی سیاه را رها کرد،  
  گنجشک را از شانۀ راستش،  ٣٠٠

  شنقار سفید را از شانۀ چپش.  
  بدوید، بپرید، از من دور شوید،«  
  تری پیدا کنید، صاحب مهربان  
من و پیرمرد باید در هم بیاویزیم، نه آنکه پیوند   

  م،برادری ببندی
من و پیرمرد باید در هم بیاویزیم، تا خدا کداممان را   ٣٠۵

  »یاری کند.
  انگار که دو کوه به هم برخورد کنند،  
  دو پهلوان به هم آویختند،  
  شمشیرهای تیزشان را به دست گرفتند،  
  روز تمام شمشیر زدند، چند شبانه  
  نه زخمی شدند، نه به خون افتادند،  ٣١٠

  ،شمشیرهای تیزشان شکست  
  دندانه شد، شکست و دندانه  
  آن افزار را به زمین عریان افکندند،  
  شان بردند، های جنگی دست به گرز  
  روز تمام مبارزه کردند و چماق زدند، چند شبانه  ٣١۵

  نه زخمی شدند، نه به خون افتادند،  
  شان گُر گرفت، های جنگی گرز  
  گُر گرفت و آب شد،  
  ندند،آن افزار را به زمین عریان افک  
  شان بردند، های شرقی دست به نیزه  ٣٢٠

  روز تمام نیزه زدند و مبارزه کردند، چند شبانه  
  نه زخمی شدند، نه به خون افتادند،  
  هایشان شکست، نوک نیزه  
  ها شکست و کج شد، نیزه  
  آن افزار را به زمین عریان افکندند،  ٣٢۵

  هایشان پایین جستند، از اسب  
  تن شدند. به و مشغول زورآزمایی تن  
  از بخت بدِ پهلوان پیر،  
  گاه که نوبت به رجزخوانی او رسید، آن  
  پای چپش لغزید،  ٣٣٠

  پای راستش خم شد،  
  پهلوان پیر بر زمین عریان افتاد،  
  نامتعادل همچون درخت نارس بلوط.  
  ساکولنیک بر سینۀ سپید او جست،  
  زره پولادین او را درید،  ٣٣۵

  کشید،خنجر خود را از غلاف   
  خواست سینۀ سپید او را بشکافد، می  
  خواست قلب خروشانش را تماشا کند. می  
  جا پهلوان پیر به گریه افتاد: در این  
  آه تو ای مادر مقدس!«  ٣۴٠

  چرا از من رو گرداندی؟  
  من در راه دفاع از مسیحیت ایستاده بودم،  
  ».من در راه دفاع از کلیسا و مؤمنان ایستاده بودم  
  ن انگار باد خوشۀ گندمی را لرزاند،ناگها  
  چندان شد، نیروی پهلوان پیر دوچندان و سه   ٣۴۵

  ساکولنیک را از روی سینۀ سپیدش پایین انداخت،  
  و خود بر سینۀ سیاه او جهید،  
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  و زره پولادین او را درید،  
  خنجر خود را از غلاف کشید،  
  و آن را بر سینۀ سیاه او فرود آورد،  ٣۵٠

  از شانه متوقف شد.ولی دستش   
  آنگاه از او پرسید:  
  »تو که هستی، جوان رشید؟«  
  پهلوان پلید قلب آتشینی داشت:  
  وقتی من بر سینۀ سپید تو بودم،«  ٣۵۵

  »از نام و نشانت چیزی نپرسیدم.  
  پهلوان پیر خنجر را برای بار دوم فرود آورد،  
  ولی دستش از آرنج متوقف ماند.  
  ید:پهلوان پیر دوباره پرس  
  »تو که هستی، جوان رشید؟«  ٣۶٠

  ساکولنیک چنین پاسخی داد:  
  وقتی من بر سینۀ سپید تو بودم،«  
  از نام و نشانت چیزی نپرسیدم،  
  »پرسی؟ وقت تو از نسب من می آن  
  جا انگار مصیبتی بر پهلوان پیر نازل شد، در این  ٣۶۵

  تأسف عظیمی بر وجودش افتاد،  
  آورد، خنجر را برای بار سوم فرود  
  ولی دستش از مچ متوقف ماند،  
  آنگاه از او پرسید:  
  !   آه تو ای پهلوان جوان رشید«  ٣٧٠

  کنم به من بگو، حالا خواهش می  
  از کدام سرزمینی، از کدام کشوری،  
  از کدام دریا، از کدام شهر،  
  از کدام طایفه، از کدام قبیله،  
  اسمت چیست، جوان،  ٣٧۵

  »اسم پدرت چیست؟  
  نیک چنین پاسخی داد:ساکول  
  هستم، )١٣(من از سنگ لاتیر«  
  ،)١۴(از دختری به نام زلاتیگورکا  

  پرواست، او جنگاوری دلیر و بی  ٣٨٠
  »چشم است. و علاوه بر آن، یک  
  پهلوان پیر ناگهان بر روی پاهای چابکش جست،  
  او را به سینۀ سپید خود فشرد،  
  به سینۀ سپید و قلب خروشانش،  
  شیرین او را بوسید:و دهان   ٣٨۵

  آه، تو فرزند من، فرزند عزیز من،«  
  فرزند من، فرزند دلبند من!  
  من و مادرت در دشت پهناور  
  با هم رویارو شدیم،  
  نیرویمان را محک زدیم،  ٣٩٠

  نه زخمی شدیم، نه به خون افتادیم،  
  من و او عشقی جسمانی خلق کردیم،  
  عشقی جسمانی و قلبی،  
  به دنیا آوردیم.و تو را، فرزند،   
  حال نزد مادرت برو،  ٣٩۵

  یف بیاور، او را به شهر کی  
  تو نخستین پهلوان من خواهی بود،  
  »من و تو در کنار هم هماوردی نخواهیم داشت.  
  پهلوانان از هم جدا شدند.  
  رود، ساکولنیک به سوی خانۀ خود می  ۴٠٠

  به خانۀ خود، برج مرتفع خود،  
  د:آی مادرش به استقبال می  
  آه، تو فرزند من، فرزند عزیز من،«  
  فرزند من، فرزند دلبند من!  
  روی؟ چرا مثل همیشه راه نمی  ۴٠۵

  تازد؟ ها نمی چرا اسبت همچون گذشته  
  ای، سر پرخروشت را آویزان نگه داشته  
  ای. چشمان پرفروغت را پایین انداخته  
  »ای. آنها را به زمین عریان دوخته  
  دهد: سخی میساکولنیک چنین پا  ۴١٠

  من امروز به دشت پهناور رفته بودم،«  
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  [...]»گاو پیر فرتوتی دیدم   
  پیرزن چنین پاسخی داد:  
  زند. اساس نمی پیرمرد حرف بی«  
  من و او در دشت پهناور با هم رویارو شدیم،  ۴١۵

  نیرویمان را محک زدیم،  
  نه زخمی شدیم، نه به خون افتادیم،  
  کردیم،من و او عشقی جسمانی خلق   
  عشقی جسمانی و قلبی،  
  »و تو را، فرزند، به دنیا آوردیم.  ۴٢٠

  جا انگار مصیبتی بر ساکولنیک نازل شد، در این  
  تأسف عظیمی بر وجودش افتاد،  
  مادر را از موهای سیاهش گرفت،  
  های زورمندش برد، او را بالاتر از شانه  
  و روی کفِ آجری انداخت،  ۴٢۵

  سر رسید.جا  اجل پیرزن در همان  
  پهلوان پلید قلب آتشینی داشت،  
  پاره، قلبی آتشین و پاره  
  فکری در سرش پروراند،  
  و انگار به خودش گفت:  ۴٣٠

  من که مادر خود را کشتم،«  
  پس بروم و قزاق پیر را هم بکشم،  
  »او حالا بسیار خسته است و خوابیده.  
  یف رفت، پس ساکولنیک به شهر کی  
  ورد و نه نوشید،در راه نه چیزی خ  ۴٣۵

  نه خواب سنگینی به چشمش آمد.  
  زره پولادینش دریده شده بود،  

  لباس رنگینش مندرس شده بود،  
  آهسته به کمینگاه نزدیک شد،  
  کس در کمینگاه نبود، هیچ  ۴۴٠

  نه کسی بود و نه کسی آمد.  
  فقط پهلوان پیر در چادر سفیدش خفته بود،  
  مانند بود.خرناس پهلوان پیر به غریو تنداب   
  ساکولنیک از اسب رهوارش پایین جست،  
  ساکولنیک به درون چادر سفید جهید،  ۴۴۵

  اش برد، دست به نیزۀ شرقی  
  آن را بر سینۀ سپید پهلوان پیر فرود آورد،  
  از بخت خوش پیرمرد  
  آسایش کارگر افتاد، صلیب طلای معجزه  
  نوک نیزه خم شد،  ۴۵٠

  پس قهرمان بیدار شد،  
  عمیقش برخاست،از خواب   
  بر روی پاهای چابکش جست،  
  ساکولنیک را از موهای سیاهش گرفت،  
  های زورمندش برد، او را بالاتر از شانه  ۴۵۵

  و روی کفِ آجری انداخت،  
  جا سر رسید. اجل ساکولنیک در همان  
  پیرمرد او را بیرون برد،  
  دستان و پاهایش را جدا کرد،  
  کرد،آنها را در دشت پهناور پخش   ۴۶٠

  پس بدنش را به اسب راهوار او بست،  
  تا زاغ و کلاغ به آن نوک بزنند،  
  های سیاه آن را بدرند. و گرگ  

  
  های سبکی و ساختاری روایت روسی نبرد پدر و پسر ویژگی

  شده ضروری است: پیش از آغاز بررسی تطبیقی، ذکر چند نکته در مورد متن ترجمه
های متنوعی حکایت شده است که گـاه  قالان مختلف به گونه. نبرد ایلیا و پسرش در روایت ن١

جــا از  شــده در این هــای ســاختاری و موضــوعی آشــکاری دارنــد. روایــت انتخاب بــا هــم تفاوت
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هاست که ساختار کلی آن نیز با متن مورداستناد پاتر همانندی دارد،   ترین نمونه مشهورترین و مقبول
هـای موجـود در یـک  ت. گردآوری و مقایسـۀ همـۀ روایتولی در جزئیات قدری با آن متفاوت اس

  تر است. گنجد و نیازمند پژوهشی گسترده مقاله نمی
شـوند و ارزیـابی  بنـدی می . باید توجه داشت بیلیناها در قلمرو ادبیات شـفاهی و عامـه طبقه٢
و معیارهـای آثـار  های هنری در آنها باید بر پایۀ این گونه آثار انجام شود و نه با تکیه بـر مـلاک مایه

تر و بـه  های فاخری ماننـد شـاهنامه سـاده زبان اثر نسبت به حماسه. شاهنامههنری مکتوب، مانند 
کنـد،  یکی دیگر از نکاتی که هنگام مطالعۀ این بیلینـا جلـب نظـر میتر است.  زبان محاوره نزدیک

آید، ولـی در هنـر  ب به شمار میتکرارهای بسیار زیاد آن است که در آثار ادبی سخته و سنجیده قطعاً عی
  خورد: ای رایج و حتی مستحسن است. این تکرارها در سطوح مختلفی به چشم می عامه و مردمی پدیده

اند، بـرای مثـال، واژۀ  های ثابت، که بـه کلیشـه تبـدیل شـده الف) استفاده از صفت و موصوف
تقریبـاً در همـه جـا بـا صـفت  هـا و نبردهاسـت، ، که در بیلیناها محل وقوع اکثر پهلوانی»دشت«
»чистый «گیـرد. یـا واژۀ  می» دشـت پهنـاور، همـوار«شود که در اینجا معنـی  (پاک) همراه می
(نیـک؛ در اینجـا: راهـوار) همـراه اسـت. نکتـۀ » добрый«که در اغلب موارد با صفت » اسب«

ارزشی نیـز هسـتند، ای دارای معنا و بار  های کلیشه توجه اینجاست که بسیاری از این صفت جالب
شـود و مـثلاً اسـب  های مثبت و منفی تفاوتی مشـاهده نمی ولی گاه در کاربرد آنها برای شخصیت

شود. این گواهی است بـر آنکـه  توصیف می» راهوار«ساکولنیک (که قهرمان منفی ماجراست) نیز 
اند. در برخـی  شدهها معنای لغوی خود را از دست داده و به کلیشه تبدیل  این صفات در این ترکیب

» کـافر«شاه، از دشمنان سرزمین روس کـه غیرمسـیحی و  بینیم که مثلاً کالین از بیلیناهای دیگر می
چـه مـا گـاه در  نامد که باز نشانی است از قدرت کلیشـه (مشـابه آن می» سگ کافر«است، خود را 

ته این مسئله همیشگی هـم کنیم). الب های ایرانی مشاهده می های شمر به خود در تعزیه گویی دشنام
رود،  که برای پهلوانان مثبت به صـورت کلیشـه بـه کـار مـی» سینۀ سپید«نیست و مثلاً تعبیر ثابت 

  شود. تبدیل می» سینۀ سیاه«هنگام کاربرد برای ساکولنیک به 
ب) برخی از اوقات شاهد تکرار در سـاختارهای نحـوی هسـتیم (مـثلاً نگـاه کنیـد بـه سـطور 

) که البته این نوع تکرار گاه در آثار ادبی مکتـوب، و از جملـه در ١٧۵ـ١۵٩، یا ۵٨ـ۴٨، یا ٢٨ـ١٧
شعر فارسی، نیز در زمرۀ صنایع ادبی پذیرفته است و ممکن است موازنه یـا ترصـیع یـا ماننـد آن را 

  افتد. انجامد که دیگر فقط در ادبیات عامه پسند می پدید آورد، ولی گاه نیز به حشو می
شـود. بـارزترین  هایی از داستان، کوچک یا بزرگ، عیناً تکرار می جملات و عبارات و صحنهج) گاه نیز 

) اسـت کـه بـه ١۵۵تا  ١٠۴و از  ٩٨تا  ۴٧سطر (از سطر  ۵١نمونۀ آن در بیلینای یادشده تکرار نعل به نعل 
رای سـایر پهلوانـان نخستین برخورد ایلیا و ساکولنیک، و سپس تکرار و نقل این برخورد از زبان خود ایلیا بـ

شود (سـطور  اختصاص دارد. نبرد ایلیا و مادر ساکولنیک نیز از زبان هردو آنان درست به یک شکل نقل می
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شود لزوماً نیز واحد نیست و ممکـن اسـت دو رخـداد  ای که وصف می ). صحنه۴٢٠ـ۴١۵و  ٣٩۴ـ٣٨٨
تـاختن دابرینیـا و ایلیـا (سـطور  مربوط به دو پهلوان مختلف با عبارات یکسانی بیـان شـود، ماننـد وصـف

) یـا ٢٩٧ــ٢٨٢و  ٢٢٧ــ٢١٢) یا بانگ زدن دابرینیا و ایلیا بر ساکولنیک (سطور ٢٨٠ـ٢٧۴و  ٢١١ـ٢٠۵
  ).۴٠٩ـ۴٠۵و  ٢۴۴ـ٢۴١(سطور  ساکولینکبار دابرینیا و  وصف سرافکندگی و بازگشت خفت

ت عامـه اسـت، در بیلیناهـا های رایج ادبیا د) سه بار تکرار یک صحنه یا یک عمل، که از مؤلفه
شود، مانند سه بار بانگ زدن دابرینیا و ایلیا بر ساکولنیک، یـا سـه بـار فـرود آمـدن  نیز زیاد دیده می

  خنجر ایلیا به قصد شکافتن سینۀ ساکولنیک.
. باز همانند اغلب آثار ادبیات عامه، در متن بیلیناهای روسی نیز یکدستیِ سبکیِ چندانی بـه ٣

لای عبـارات  لابه» اردنگی«و » گردنی پس«آمیزی مانند  های عامیانه و مطایبه د. واژهخور چشم نمی
هـای  ردیـف مکان یـف، سـاراتوف) هم هـای واقعـی (کی نام نشینند و جای پرطمطراق حماسی می

  گیرند. ای (جزیرۀ بویان) قرار می افسانه
هـای  را هنگـام پژوهشهـای روسـی  و روایت شاهنامههای ساختاری و سبکی میان  این تفاوت

ها و  تطبیقی باید همواره در نظر داشت و به همین علت است که ما نیز در ادامه صرفاً روی شـباهت
  های مرتبط با پیرنگ و سیر وقایع و توصیفات متمرکز خواهیم شد. تفاوت

  
  مایۀ نبرد پدر و پسر و بیلیناهای روسی با درون شاهنامهبررسی تطبیقی روایت 

تـوان بـه نتـایج  می شـاهنامههـای حماسـی روسـی و  زئیـات موجـود در مـتن روایتبا بررسـی ج
  توجهی رسید. جالب

و توان رابطۀ  قدر زیاد است که به هیچ شکل نمی ه میزان شباهت در برخی از جزئیات آنکنخست آن
 گیـری نیسـت، بلکـه ایـن مضـمون شباهت نسبی این مضمون در میان اقوام مختلـف ناشـی از وام

های تاریخی ـ اجتمـاعی دو  مایه را با تکیه بر شباهت میان آنها را منکر شد و همسانی درون مستقیم
اعتقـاد داشـت کـه سرزمین توجیه کرد. برای مثال، ولادیمیر پراپ، پژوهشگر مشهور ادبیات عامه، 

صـر آید: عصر مادرسـالاری و ع مندیِ تاریخی، از تقابل دو عصر پدید می رواج گسترده ، با قاعده«
). پژوهشـگران دیگـری ماننـد پـاتر، روژه باسـتید و جـلال سـتاری نیـز ٢۶١ ١(پراپ» پدرسالاری

)، ولی جزئیاتی مانند ترتیـب ٢٩۶-٢٩۵اند (رک. مختاریان  نظریات کم و بیش مشابهی ابراز کرده
شتی) شمشیر، گرز، نیزه، و سرانجام روی آوردن به کُ های دو پهلوان در هنگام مبارزه ( و توالی سلاح

دهد و پیروز  افتد و سپس با نیروی مضاعفی به نبرد ادامه می یا این نکته که ایلیا نخست به خاک می
تـوان همـۀ  دارنـد و نمی» بیسَـنَ «دهـد کـه ایـن دو مـتن بـا هـم خویشـاوندی  شود، نشـان می می

  هایشان را به پای تصادف یا همسانی شرایط تاریخی ـ اجتماعی نوشت. شباهت
                                                      

1. Propp  
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توجه دیگر این است که در همین متن پسرکشی ایلیـا جزئیـاتی نیـز وجـود دارد کـه  نکتۀ جالب
های غربی، و بـه طـور  دهد با همین قطعیت رای به خویشاوندی روایت روسی با حماسه امکان می

مشخص، ژرمنی، بدهیم. برای مثال، آلکساندر ویسیلوفسکی بر پایۀ توصیفی که از سـاکولنیک در 
  متن ارائه شده است:

  دود،  جلو او گرگ خاکستری می
  دود، پشتش سگ تازی سیاه می

  بر شانۀ راستش گنجشک نشسته است،
  بر شانۀ چپش شنقاری سفید،

دارد  های آلمانی اظهار می براند، پهلوان پسر در داستان نبرد پدر و پسر در حماسه و شباهت آن با آلِه
برانـد نیـز  جـا آلِه و نه حماسۀ شرقی. در آن که روایت روسی را باید برگرفته از حماسۀ غربی دانست

دهـد (بـه  همراه باز و تازی است و از همین رو ویسیلوفسکی رای به شکارچی بودن ساکولنیک می
پـاتر ). در روایت پاتر نیز ساکولینک (فـالکون) شـکارچی خوانـده شـده اسـت (١٣۵نقل از: میلر 

های  بـا بررسـی داسـتان ٢م فسِـوُلود میلِـر. اما پس از ویسیلوفسکی، پژوهشگر دیگری بـه نـا١)٢٨
های پهلوان جـوان  ها)، از اقوام شمال قفقاز، نشان داد که این مشخصه ها (قبارتی حماسی کاباردین
» بادینوکو ٣پْشی«خورد. از جمله در داستان  های مردمی این قوم نیز به چشم می در برخی از روایت

هایی دارد: جلو او ابری در حرکـت اسـت و پشـت  انهشود که چنین نش پهلوان نوجوانی توصیف می
ای که اسب بـا نفسـش  سرش پرندگان در پروازند، پشت اسبش گویی چادری گسترده است و شعله

در دو سـویش دو سـگ شـکاری در سـوزاند،  دهـد هرچـه را سـد راه باشـد در خـود می بیرون می
گیرد. در حکایتی دیگـر دربـارۀ  یجهد و در مسیر تنگ جاده آرام نم ، اسبش میوخیز هستند جست

شویم که برای گـرفتن انتقـام پـدر  رو می سالی به نام آشاماز روبه پهلوان ناسرانژاکه نیز با پهلوان بچه
مادرش را، با شور و التهاب، دربارۀ مرگ پدر بـه سـؤال و راهی میدان نبرد شده است و پیش از آن، 

اش نشسته است و سـگی  ا شاهینی که بر نوک شانهب. آشاماز سوار بر اسب پدر، جواب کشیده بود
توجـه دیگـری  های جالب گوید (شباهت ، کاخ را ترک میکند وخیز می سینۀ اسب جست به که سینه

شود). بـه  های فارسی و روسی نبرد پدر و پسر دیده می نیز میان داستان ناسرانژاکه و آشاماز و روایت
کردند، در  های غربی قلمداد می آن را شاخصۀ حماسه این ترتیب، عنصری که برخی از پژوهشگران

  خورد. های شرقی نیز به چشم می ادبیات عامۀ کهن و حماسه
توجهی که پژوهشگرانی مانند میلر به ادبیات عامۀ ملل قفقاز و همسایگان روسیه نشـان دادنـد 

این کار را بیشـتر بـه  توجهی از منظر ادبیات تطبیقی منجر شد. البته خود میلر به نتایج بسیار جالب

                                                      
1. Potter     2. Vsevolod Miller 
 

  است.» رئیس، سرکرده«ها به معنای  در میان چرکس» پشی«ظ . لف٣
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کوشـید  های حماسۀ ایرانی بـه روسـیه انجـام داد و می مایه درون» سفرِ «علت یافتن مسیر احتمالی 
توانـد  های واسطه می نقش متون واسطه در این انتقال را روشن کند، ولی بررسی تطبیقی این روایت

یف پردازشی که روی منـابع اولیـه منابع آن و کمّ و ک  ،شاهنامهاطلاعات ارزشمندی نیز دربارۀ خود 
صورت پذیرفته است، در اختیار ما قرار دهد. به عنوان نمونه، خشـونتی کـه سـاکولنیک نسـبت بـه 

های مختلـف، و اغلـب در  های حماسی اقوام قفقـاز نیـز بـه شـکل دارد، در داستان مادرش روا می
ا کرده است، مثلاً آشاماز، پهلـوان پرسد، نمود پید ای که پسر نام و نشان پدر را از مادرش می صحنه

که مادرش را به افشای نام قاتل پدر وادارد، دست او را که پـر از جـو داغ  یادشدۀ کاباردینی، برای آن
چایی او، به همین شـکل دسـت مـادرش را بـا حلـوای داغ  دهد. آچیمِز، همزاد قره است، فشار می

  نیز حفـظ شـده و مایـۀ شاهنامهر با مادر در متن ). اشارۀ گذرایی از تندیِ پس١٢٧سوزاند (میلر  می
  ) شده است:٣١٩ هفت منظومۀ حماسیشگفتی برخی از پژوهشگران (

 گر این پرسش از من تـو داری نهـان
 بــدو گفــت مــادر کــه بشــنو ســخن

  

 انــدر مهــان نمــانم تــو را زنــده 
 تنـدی مکـنبرین شادمان بـاش و 

 

های دیگری نیـز  بسیاری از روایات قفقازی با اشاره این جلوۀ خلق و خوی تند پهلوانان نوجوان در
العادۀ آنان در کودکی دستاویزی بود برای شوخی بـا همسالانشـان یـا آزار و  همراه است: نیروی خارق

ها، از دیگر اقوام قفقازی، آمده است که زوراب، پسـر رُسـتُم،  آسیب رساندن به آنان. در روایت سوانی
 .زد و حتی به فرزنـدان پادشـاه کـه کِکِـووز (قـس ست، همسالانش را میکه در غیاب پدر بزرگ شده ا

). در روایـت قرقیـزی نبـرد پـدر و پسـر، 42کرد (میلر، ضـمیمه،  کیکاووس) نام داشت نیز رحم نمی
هـایش موجـب مـرگ آنـان  شود با تلنگر زدن به پیشانی همبازی پهلوان نوجوان که سایدیلدا نامیده می

کنند کـه بـه  . در برخی از این روایات، کسانی به پهلوان نوجوان توصیه می)147- 146شد (همان  می
از مـادر روی » بـازجویی«وجوی پدر درآید و به این صورت است که او به  جای آزار دیگران به جست

ها او را بـه علـت  آورد، و در روایاتی دیگر، علت آسیب رساندن او به کودکان دیگر آن است که بچه می
برنـد. مشـابه چنـین  گیرند و الفاظ ناپسند دربـارۀ او بـه کـار می نشناختن پدر به تمسخر مینداشتن و 
). مقایسـۀ ایـن 163بینیم (زریـری  نیز می شاهنامهها و حوادثی را در برخی از تومارهای نقالی  صحنه

سـتفادۀ دهد که سهراب، به احتمال زیاد، در منابع عامیانۀ مـورد ا روایات مختلف از یک سو نشان می
ایِ خـود داشـته و ایـن تغییـر  ای متفـاوت بـا سـیمای شـاهنامه نویسان چهره فردوسی یا دیگر شاهنامه

هایی است که هنگام تبدیل ادبیات عامه بـه ادبیـات هنـری صـورت  شخصیتْ یکی از دخل و تصرف
دیگر، بر پایۀ  نخورده را به تراژدی فاخری مبدل ساخته است. از سوی پذیرفته و روایتی ابتدایی و صیقل

توان نتیجه گرفـت کـه بـرخلاف  فردوسی موجود نیست می شاهنامۀها و اطلاعاتی که در  چنین صحنه
فردوسـی نیـز بـر روایـات  شـاهنامۀنظر رایج، حماسۀ ایرانی، باز با قید احتمال، از مسیرهایی غیـر از 
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و شاید واحدی، در کار بـوده  حماسی اقوام همسایه و غیرهمسایه تأثیر گذاشته و منبع عامیانۀ مشترک،
  فردوسی در میان اقوام دیگر نیز رواج داشته است. شاهنامۀاست که پیش از سروده شدن 

توجهی دربـارۀ تهمیمـه،  های روسی و قفقازی نبرد پدر و پسر همچنین اطلاعات جالب روایت
سـاکولنیک در شـود کـه ایلیـا و مـادر  دهند. در روایت روسی تأکید می مادر سهراب، به دست می

این نیروی ». با هم رویارو شدند و نیرویشان را محک زدند«دشت (که در بیلیناها محل نبرد است) 
پهلوانانۀ مادر ساکولنیک که قادر بـه همـاوردی بـا پهلـوانی ماننـد ایلیاسـت، در سـیمای تهمیمـه، 

ات گونـاگون خورد، هرچند بـاز در بسـیاری از روایـ شاهدختی احساساتی و نرمخو، به چشم نمی
شاهد سیمای پهلوانانۀ مـادر یـل نوجـوان هسـتیم. در روایـت پشـاوها، از اقـوام سـاکن در شـرق 

مادر برای آنکه نیـروی پسـر را بسـنجد «آید،  وجوی پدر برمی جست بهه پسر کگرجستان، پس از آن
گیرد و در پایـان  گیرد. میان پسر و مادر نبردی در می کند و سر راه را بر پسر می جامۀ مردان بر تن می

شـود و جـوان مـادر  افکند، ولی پیش از آنکه او را بکُشد گیسوی زن باز می پسر مادر را بر زمین می
 ا). در این روایت گذشـته از آشـنایی مـادر بـ١٩٧(خالقی مطلق » شناسد خود را از موی او باز می

ه برانگیز است. در روایـت فنون رزم، شباهت شیوۀ فاش شدن هویت او به داستان گردآفرید نیز توج
خیزنـد و تنهـا پـس از آن اسـت کـه  گفتۀ قرقیزی نیز زن و مرد پهلوان به نبرد بـا یکـدیگر برمی پیش
گـاه بـا سـیمای  شـاهنامهانجامد. باز در تومارهـای نقـالی  شان به ازدواج و زاده شدن پسر می رابطه

). ایـن سـیما در ٣٢٠ ظومـۀ حماسـیهفـت منشویم ( رو می ای از تهمیمه روبه متفاوت و پهلوانانه
شود و امکان پیش  ) تکرار میهفت منظومۀ حماسیها (رک.  نامه تهمینههایی حماسی مانند  منظومه

فردوسی، سیمایی  شاهنامۀتر از  کند که تهمیمه نیز، در روایات کهن کشیدن این فرضیه را مطرح می
انه به ادبیـات هنـری دسـتخوش تغییراتـی در های عامی پهلوانانه داشته و باز در جریان تبدیل روایت

  کند. در نام او نیز این فرضیه را تقویت می» تهم«هایش شده است. ریشۀ  خصیصه
  
  گیری نتیجه
وکیف روابط متقابل میان حماسۀ  های موجود دربارۀ کمّ  چه گفته شد، نه پاسخی قطعی به پرسش آن

ها و  کوششـی اسـت بـرای نشـان دادن یافتـهایرانی و متون حماسی سایر اقـوام ملـل، بلکـه صـرفاً 
تـرین  توانند در اختیار کارشناسان قـرار دهنـد. بزرگ های تطبیقی می اطلاعاتی که این گونه پژوهش

گونۀ مختلف از بیلینای نبرد  75مشکل در این مسیر گستردگی فراوان منابع است. در روسیه حدود 
ست حاوی نکاتی بسیار ریز، ولی مهـم باشـد. پدر و پسر ثبت شده است که هریک از آنها ممکن ا

هـای  گیر. اگـر روایت های مختلـف کـاری اسـت دشـوار و وقـت ترجمه و بررسی همۀ این روایت
شود.  قفقازی، قرقیزی، قزاقی، استونیایی و... را هم به این تعداد بیفزاییم گستردگی کار دوچندان می

های جـامع بایـد بررسـی شـود.  ی یافتن پاسخو تازه این فقط بخش کوچکی از منابعی است که برا
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های غربی و شـرقی از  دهد شمار روایت های روسی و قفقازی نشان می همین نمونۀ کوچک روایت
نبرد پدر و پسر بسیار بیش از آن است که در کتاب پاتر گرد آمده است. اطلاعات ما در مورد منـابع 

و اوستایی را نیز باید به این مجموعـه عـلاوه  های آن بسیار اندک است. متون پهلوی هندی و واسطه
ای  توان ادعای پاسخ یا فرضیه کرد و تنها با بررسی کامل چنین پیکرۀ مطالعاتی عظیمی است که می

جامع کرد. ترجمۀ بیلینای روسی و بررسی تطبیقی آن با حماسۀ ایرانـی فقـط گـام کـوچکی از ایـن 
  مسیر صعب و طولانی است.

هایی دسـت یافـت. نخسـت  توان به نتایج و فرضیه ین بررسی مختصر نیز میبا این حال، از هم
ها،  آن است کـه ایـن حماسـه ۀهای موجود در جزئیات ریز متون فارسی و روسی نشان آنکه شباهت

تـوان بـا تصـادف یـا  های آنهـا را نمی مستقیم یا باواسطه، با یکدیگر در ارتبـاط هسـتند و شـباهت
ای  جتماعی توجیه کرد، ضمن آنکه این ارتباط، به احتمال زیـاد، پیشـینههمسانی شرایط تاریخی ـ ا

شود. با این فرض، از طریـق بررسـی  کم به آن محدود نمی فردوسی دارد و دست شاهنامۀتر از  کهن
تـوان  ها و اقوام قفقاز و آسـیای میانـه، می های حماسی ملل دیگر، از جمله روس ها و روایت نسخه
ای،  سرایان را بازسازی کرد و بدین ترتیب، تـا انـدازه اولیه (عمدتاً عامیانه) شاهنامه هایی از منابع بخش

  به دیدگاه و شیوۀ پردازش هنری آنان در فرایند تبدیل آثار ادبیات عامه به متون هنری پی برد.
  
  ها نوشت پی

کردنـد کـه  هـایی برپـا می گاه) در روسیۀ قدیم، در مسیرهای ورودی و خروجی در بیرون از شهرهای بـزرگ، قراول١(
  شان نگهبانی از شهر در برابر تهدیدهای خارجی بود. وظیفه

بـه معنـای  соколای اسـت برسـاخته از ریشـۀ  ساکولنیک در زبان روسی نام خاص رایجـی نیسـت، بلکـه واژه )٢(
ن نـام را بـه صـورت زبان، از جمله در کتـاب پـاتر، ایـ  و به همین دلیل است که گاه در منابع انگلیسی» شاهین«

Falcon اند. از آنجا که در برخی از سطور این بیلینا لفظ شاهین در معنای عـام آن بـرای اطـلاق بـه  ترجمه کرده
» سـاکولنیک«)، تـرجیح داده شـد در برگـردان فارسـی از همـان نـام ٨پرنده نیز به کار رفته است (مثلاً در سطر 

  استفاده شود. 
  کیلومتر. 06/1 ت در روسیه، معادلویرستا واحد قدیمی مساف )٣(
  شد. سفید اطلاق می ها به فرمانده و ریش ی ترکی (به معنای پدر) که در میان قزاق»آتا«شده از  ای گرفته واژه) 4(
های روسی است. تقریبـاً شـکی وجـود نـدارد کـه  دابرینیا میکیتیچ یا نیکیتیچ پس از ایلیا مشهورترین پهلوان حماسه )5(

دابرینیا از روی شخصیتی تاریخی به همین نام پدید آمده است که دایی شـاهزاده ولادیمیـر، آورنـدۀ  سیمای حماسی
دان و  ). دابرینیا در اغلب بیلیناها پهلـوانی خردمنـد، آداب526 بیلیناهامسیحیت به روسیه، و ناصح و مشاور او بود (

  گیرد. ظیفۀ مذاکره با دشمن را بر عهده میها معمولاً و دار معرفی شده است که به لطف همین ویژگی خویشتن
کند. وجـه تمـایز او  های روسی را تکمیل می آلیوشا پاپویچ، در کنار ایلیا و دابرینیا، حلقۀ سه پهلوان برتر حماسه )6(

پرستی نیز هست. این سه پهلـوان  باکی، علاقه به عیش و نوش، لافزنی و شکم زاده است، گذشته از بی که کشیش
  دهند. شترین شمار بیلیناهای روسی را به خود اختصاص میموضوع بی
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  توجه است که نام این دو برادر و پدرشان صورت روسی نام سه حواری مسیح، لوقا، متی و پطرس است. جالب )7(
ه تر نام هرسی نفر را بـ زن راوی هرقدر تلاش کرد، نتوانست نام سایر پهلوانان را به خاطر آورد، ولی گفت که پیش )8(

  کنندۀ بیلینا). یاد داشته است (توضیح گردآورنده و ثبت
 )Gorod( »گورود«خورد، صورت کهن واژۀ  که در پایان نام بسیاری از شهرهای روسیه به چشم می» گراد«لفظ ) ٩(

دهد، مشـابه  یف حال و هوایی حماسی به آن می به نام کی» گراد«جا افزوده شدن  است. در این» شهر«به معنای 
یف در اغلب بیلیناها، مطابق با شرایط تاریخیِ  شود. کی احساس می» شهر تهران«یا » شهر ایران«چه فرضاً در  آن

یـف  در سطر دوم بیلینـا نیـز قطعـاً کی» شهر«آمد و منظور از  واقعی، قلب و پایتخت سرزمین روس به شمار می
  است.

دشـت «، »دشت پهنـاور«روسی نام برده شده است: های حاضر در بیلیناهای »دشت«در این دو جمله از همۀ  )١٠(
از جملـۀ عبـارات وصـفیِ ثابـت و » دریـای آبـی«و » دشت پهنـاور». «دشت ساروچینا«و » کولیکوا (کولیگوا)

مرز خـودی و  -» دشت پهناور«کنند.  دلالت می» دوردستی«نمادهای فولکلوریکی هستند که معمولاً بر پندارۀ 
کنـد.  د ممکن است. دشت ساروچینا نیز به همین شکل به مرزی دوردست اشاره میبیگانه است. در آن فقط نبر

های اروپایی وارد روسی شـده اسـت. ایـن واژه کـه نـزد یونانیـان  زبان Saracenنام آن، به احتمال زیاد، از واژۀ 
ت، در قـرون رفـ جزیرۀ عربستان بـه کـار می های شمال شبه باستان، از جمله بطلمیوس، برای اطلاق به سرزمین

ای تـاریخی اسـت در میـان دو رود دُن و  دشت کولیکوا ناحیـه .را یافت» مسلمان«و » عرب«وسطی معنای عام 
سـاز سـپاه  در نبـردی سرنوشت ١٣٨٠سـپتامبر  ٨اُکا، که قوای متحد روس به فرماندهی دمیتـری دانسـکوی در 

ها و تاتارها  یه را به طور کامل از زیر یوغ مغولمامای، بیگلربیگی اردوی زرین، را در آنجا در هم شکستند و روس
یـف، پایتخـت سـرزمین روس در آن زمـان، قلمـداد  آزاد کردند. کولیکوا در بیلیناها دشتی نسبتاً نزدیـک بـه کی

  های بیلیناها بود. شود و معمولاً محل مجازات پهلوان می
  های روسی. ای در قصه ای افسانه جزیره )١١(
  هفتصد کیلومتری جنوب شرقی مسکو.شهری در حدود  )12(
  های شفابخشی و جادویی دارد. های روسی که خاصیت سنگی در افسانه) ١٣(
سـاخته شـده اسـت. در » کوه«به معنی » گارا«و » طلا«به معنی » زلاتا«نام مادر ساکولنیک از ادغام دو ریشۀ  )14(

، »)کـوه«و » هفـت«گورکا (از دو ریشـۀ  سِـمیهـای دیگـری ماننـد لاتیگورکـا، لاتیمیرکـا،  های دیگر نام روایت
و شـهبانوی آن سـوی رودخانـۀ دُن نیـز بـرای او ذکـر شـده اسـت ») شـمال«گورینینکا، سیویریانیچنا (از ریشۀ 
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